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 چكيده
و غنا از مفاهيمي است كه علاوه بـر معنـاي ظـاهري، معنـاي عميـق فقر

و فلسفي را نيز بر مي و. تابـد ديني اصـطلاح فقـر بـه دو معنـاي مـذموم

و. آمده است×ممدوح در كلام امام سجاد فقر ممدوح آن است كه نياز

كـه احسـاس اما فقري. وابستگي حقيقي انسان به ذات حق را نشان دهد

و نياز به غير ذات .حق را در انسان ايجاد كند، مذموم است تعلق

و بر مبناي اصـالت وجـود، ايـن در حكمت متعاليه با تحليل اصل عليت

گردد كه تمام موجودات امكاني در اصل هستي خود بـه نتيجه حاصل مي

اين تعلق به معناي اين نيسـت كـه آنهـا. اند منشا هستي، وابستگي محض

و سپس در وجود خود به خدا نيـاز داشـته باشـند، در ابتدا چيزي هستند

و تعلـق بـه  و سراسـر ربـط بلكه وجودي جداي از علـت خـود نداشـته

و وجـود  حضرت حق هستند كه با تعابيري چون فقر ذاتي، فقر وجودي

بنابر اين همان گونه كه در كـلام خداونـد نيـز اشـاره. شود رابط بيان مي

و غنـا منحص ـ ر در خداونـد شده است، فقر از خواص ذاتـي مخلوقـات،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Alishokr97@yahoo.com.28/8/92:؛ تاريخ پذيرش15/6/92: تاريخ دريافت. شيرازدانشگاه يار استاد.1



و غنا در صحيفه سجاديهتبيين� 120  معناي فلسفي فقر

� �مستا�� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم  ۱۳۹۲عقل

در صـحيفه سـجاديه×اين معنا در عبارات پـر مغـز امـام سـجاد. است

.وجود دارد كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته است

دعا، فقر، غنا، فقر وجودي، صـحيفه سـجاديه، حكمـت:يديواژگان كل

.متعاليه

*** 

 مقدمه

بـى، هـاى دينـى، مكت در برگيرنـده شـناخت^دعاهاي مـاثور از معصـومين

و برخي علوم ديگـر  و نكات علمي در زمينه خداشناسى، اخلاق نظريات فلسفى

مي. است و به جايي مـي دعا انسان را در درجات معنوي بالا رسـاند كـه هـر برد

امـام( انـد به همين جهت دعا را قرآن صاعد دانسته. كسي را توان درك آن نيست

ص13ج:1370خميني،  و بـه يعني دعا بهترين وسيل).32، ه رسيدن به خداسـت

و زمين است|تعبير پيامبر گرامي اسلام و نور آسمانها 1سلاح مومن، پايه دين

از مناجات» مناجات الذاكرين«در×امام سجاد).40ص:ق1404شيخ صدوق،(

و بزرگترين«: كند خمس عشر به پيشگاه خداوند متعال عرض مي يكي از برترين

و اجازه توسـت بـه كه بر زبانهاي تو بر ما ياد توست نعمت هاي ما جاري است

و تسـبيح كنـيم  و دعـا پيـامبر).296ص:1383قمـي،(»2ما كـه تـو را بخـوانيم

ص7ج:ق1414 حر عاملي،(»3دعا را مغز عبادت خوانده است|اسلام ،27.(

از×همچنين امـام بـاقر و درخواسـت بهتـرين چيزهـا در نـزد خـدا را سـوال

ص4ج:ق1403حر عاملي،(4داند اومي و مسئلت بـه درگـاه خـدا ). 1089، دعا

و  و درماندگيِ انسان باشد؛ زيرا دعا يعنـي خوانـدن بايد برخاسته از احساسِ فقر

مي. سؤال، يعني خواستن مي كسي كه خدا را و چيزي را از او خواهد، بايد خواند

و ديگري غير از خداي  و بداند كه خود سبحان تـوان رفـع آن نيازي داشته باشد
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و درمانـدگي در او پيـدا مـي. نياز را ندارد و در اين صـورت حـال تضـرع شـود

و سؤال از خدا تحقـق مـي  ،14ج:الـف 1381جـوادي آملـي،(يابـد حقيقت دعا

و ). 274ص و ريشـه كـن كـردن خوديـت و عجب، بهترين دارو براى علاج كبر

و قوى و روانى همين دعاسـت ترين دوا براى معالجه تمام امرا منّيت، .ض روحى

و نيازمندى همـه جانبـه و بـه غنـاى اگر انسان فقر مطلق خود اش را درك كنـد،

و بى و به تمام حسـنات مطلق نيازى حضرتش پى ببرد، از رذايل نجات پيدا كرده

).، دعاي سيزدهم5ج:1373انصاريان،(شود آراسته مى

غن معناي واژه و افقر

و فقير به معناي حاجتمند است فقر به معناي حاجت از.و نياز، احتياج را

) فقـار ظهـر(اند كه به منزله شكسته شـدن سـتون فقـرات آن جهت فقر گفته

غن. است و بي نيازي اسـتادر مقابل، ص:1371قرشـى،(.به معناي كفايت

).197و 125

 انواع فقر

 شـود ديـده مـي در اين كه فقر بر چند قسـم اسـت در كـلام بزرگـان اختلافـاتي

ص69ج:ق1403مجلسي،( را).30-33، :اند چهار نوع به شرح زير دانستهبرخي آن

و آن وجود آنهاست مادامي اول؛ نياز ضروري كه شامل همه موجودات است،

و نيازمندان به خدا هستيد؛ تنهـا«: آيه شريفه. كه در دنيا هستند اى مردم شما فقرا

و خداوند است كه بى و ستايش استنياز به)15/طرفا(»5شايسته هر گونه حمد ،

.اين معنا اشاره دارد

و آيـه و ماننـد آن اسـت و پوشاك : دوم؛ نيازمند به امكانات زندگي از قبيل غذا
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و از شـدت براى فقرايي باشد كه در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته) انفاق شما(« اند؛

بى خويشتن مى دارى، افراد ناآگاه آنها را .، ناظر به آن است)273/بقره(»6پندارند نياز

و پيامبر سوم؛ فقر نفس است كه بدترين نوع آن به شمار مي : كـه فرمـود|رود

ص2ج:1362كليني،(»7فقر نزديك به كفر است« .، به همين معناست)307،

هر! پروردگارا«: كه عرض كرد×چهارم؛ فقر به خداست؛ مانند سخن موسي

و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم ، به همين معنـي اشـاره)24/قصص(»8خير

صص69ج:ق1403مجلسي،(.دارد ،30-33.(

و مذموم مشاهده مـي|اما به طور كلي در كلام پيامبر شـود دو فقر ممدوح

مي كه حضرت به يكي افتخار مي و و بـه آن بـر«: فرمايد كند فقر افتخار من است

صهمان(»كنم ساير پيامبران افتخار مي روشن است كه ايـن همـان فقـري).33،

و عـوارض وجـودي  و تمـام وجـود از است كه نسبت به خالق هسـتي دارد اش

دي. ناحيه اوست مياما از فقر به تـو پنـاه«: فرمايد گري فقر مذموم است؛ آنجا كه

كه)32ص،همان(»برم مي ، در واقع دست نياز به سوي غير خدا دراز كردن است

و كرم اوست ملازم روي و جهالت نسبت به كمال اينجاسـت كـه. گرداني از خدا

و به همين جهت امام صادق انسان به كفر نزديك مي مي×شود فقر«: ايدفرم نيز

ص15ج:ق1414حـر عـاملي،(» نزديك به كفر اسـت  وقتـي كـه انسـان ). 366،

و خـدا را دخيـل  موجود ديگري غير از خدا را به رفع حاجت خـود طلـب كنـد

و ناسپاسي است .نداند به معناي كفران

 تفاوت فقر با فقير

و9فقير موجودي است كه در امري از امور يا وصفي از اوصاف خـود كمبـود

و براي رفع آن به موجود ديگري محتاج است كه توانـايي برطـرف  نقصاني دارد
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او. حال اين نيازمندي انحايي دارد. ساختن حاجت او را دارد به اين معنا كه نيـاز

و فكري، مسايل دينـي  و آگاهي، توان جسمي و ثروت، علم در اموري مانند مال

و مانند آن است ا.و فرهنگي و هويت وجودي چيـز اما گاهي نياز در صل هستي

و وجود خود را وامدار ديگـري اسـت  در ايـن صـورت. است؛ يعني تمام هستي

در ايـن مـورد. ديگر وجودي ندارد كه نيازمند باشد، بلكه خودش عين نياز است

و نياز چيز ديگري نيست فقر گفته مي .شود نه فقير، يعني حقيقت او جز فقر

 ليهوجودي از نگاه حكمت متعا فقر

تقسـيم» فـي غيـره«و» فـي نفسـه«شارحان حكمت متعاليـه، وجـود را بـه

مي نموده و رابط فـي«وجـود. نامند اند؛ اين دو قسم را به ترتيب وجود مستقل

به»نفسه و وجود»لغيره«و» لنفسه«، به»لنفسه«، تقسيم شده» بغيره«و» بنفسه«،

سـبزواري،( ذات حق اسـت،»في نفسه ِلنفسه بنفسه«تنها مصداق وجود. است

ص2ج:ق1416 و اعـراض، از مصـاديق دو ). 237، پس از آن به ترتيب جواهر

وجود رابط بـه لحـاظ ايـن كـه در غيـر تحقـق. باشند شق ديگر اين تقسيم مي

و داراي واقعيت اسـتقلالي نيسـت، امـري پيچيـده بـه نظـر مـي مي . رسـد يابد

تاميرد( صدرالمتألهين به پيروي از استاد خود را)124ص:اماد، بي ، وجود رابط

. كند؛ زيرا ميان اين دو اصطلاح، تفاوت بسيار اسـت از وجود رابطي متمايز مي

كه» في نفسه«و» وجود محمولي«در مقابل» وجود رابط« قرار دارد؛ بدين معني

و حقيقتي جز  امـا. بـودن را نـدارد» غيـرهفي«از هيچ نفسيتي برخوردار نيست

است كه اين نفسـيت هماننـد اعـراض،» في نفسه«داراي وجود» وجود رابطي«

ج1383ملاصـدرا،(براي غير متحقق است ص1، بـراي غيـر«پـس .).92-95،

از» بودن ، همان وجود فقـري اسـت»غيرهفي«وجود. بودن است» در غير«غير
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و از استقلال وجودي برخوردار نيست كه هيچ .گونه نفسيتي ندارد

د نتيجه مياي كه و رابـط،ر اين بحث حاصل شود اين است كه وجود فقـري

و حتي بدون لحاظ غير بـه ادراك هـم  و وابستگي به غير ندارد حقيقتي جز تعلق

.آيد نمي

و اثبات فقر وجودي ممكنات  تحليل اصل عليت

و پذيرش تشـكيك در مراتـب و اشتراك معنوي مفهوم آن با اثبات اصالت وجود

و تبيين رابطهوجود، تنها راه  و عـين صحيح در توجيه معلول بـا علـت خـود، رابـط

انكار وجود رابط، بـه معنـاي گسسـتن. وابستگي دانستن معلول نسبت به علت است

و علت است ارتباط را. ميان معلول مطابق اصالت وجود، تنها وجود صلاحيت عليت

ص2ج:1380ملاصدرا،( دارد با؛ معلول نيز جز وجود نيست)402، و در عين حال

و ايـن علت نيز يك چيز نيستند؛ پس بايد گفت خود وجود بـا علـت مـرتبط اسـت

ص1ج:1383، ملاصدرا( ارتباط مقوم آن است به اين معني كه معلـول ). 251- 250،

و تجلي آن به شمار مي و از شؤون و وابستگي به علت است .رود عين ربط

و تحليل آن بر اسا و امكان فقري چنين بر مبناي اصل عليت س اصالت وجود

و معلوليت يك رابطه گفته مي به همين جهت. وجودي است شود كه رابطه عليت

و معلوليـت معلـول در حـاق ذات آنهـا قـرار دارد  و. عليت علـت يعنـي عليـت

معلوليت از اوصاف خارج از ذات آنها نيسـت؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت لازم 

و اين لازمه، به انكار اصـل عليـت آيد كه در مقام ذات، علت مي و معلول نباشند

از. انجامد مي پس معلول هويتي جداي از حقيقت علت خويش ندارد تـا جـداي

اي كـه عقـل دو هويـت مسـتقل را مـورد آن مورد توجه عقل قرار گيرد، به گونه

ص2ج:1380ملاصدرا،(. اشاره قرار دهد ،320-322.(



 �125 عبدالعلي شكر

� �مستا� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم �۱۳۹۲عقل

و از معلول را وجود تشـكيل مـي از طرف ديگر تمام ذات علت دهـد؛ چـون غيـر

و نيازمندي مربوط به وجـود معلـول. وجود چيز ديگري اصالت ندارد بنابر اين حاجت

و. است و در مقايسـه بـا علـت خـود، رابـط و نياز است در نتيجه معلول عين حاجت

و تعلق است در اين صورت وجود ممكنات به معناي مصـاديق وجـود. بلكه عين ربط

ميرا و وابسـتگي بـه. شوند بط تلقي در نتيجه تمام ممكنات در وجود خـود عـين فقـر

و اين همان معناي فقر وجودي يا وجود فقري است .ذات احديت هستند؛

و وابستگي است حتـي بـراي يـك لحظـه بـدون علـت وجودي كه عين فقر

و حقيقي  اش پايدار نيست، چنان كـه اراده انسـان بـدون نفـس او تحقـق مستقل

و لباس بعد متكلميني كه با تمسك به مثال. ندارد هايي همچون بقاي بنا پس از بنّا

به از خياط، به عدم نياز حادث پس از حدوث حكم كرده اند، ناشي از بي توجهي

آنان قانون عليـت را امـري. ارتباط ضروري معلول با علت خود بوده است نحوه

از اند، غافل از اين كه صرف محسوس پنداشته و لبـاس پـس رؤيـت حسـي بنـا

شيخ الرئيس اين نكتـه. سازندگان آن، موجب درك ارتباط ضروري عليت نيست

).16ص:1376ابن سينا،(.را به خوبي گوشزد كرده است

و رابط بودن آنها نسبت وقتي كه مناط احتياج به علت در وجودات، فقر ذاتي

و تعلق ذاتي به علت  و بقـا مـلازم به علت خود باشد، اين فقر در حال حـدوث

و وابستگي ندارند از. آنهاست؛ زيرا هويتي جز همين فقر در نتيجه انفكـاك آنهـا

. فياض علي الاطـلاق، مسـتفيض هسـتند علت منتفي است، بلكه هميشه از ناحيه

: گويد صدرالمتألهين در اين زمينه مي

ب« و قا هميشـگي اسـت؛ افتقار براي وجود تعلقي در تمام حالات حدوث، استمرار

ملاصـدرا،(»بنابراين نياز آن در حين بقا همانند حاجت آن در حين حدوث اسـت 

ص1ج:1383 ،254-255(.



و غنا در صحيفه سجاديهتبيين� 126  معناي فلسفي فقر

� �مستا�� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم  ۱۳۹۲عقل

هاي كلامي، فلسـفي نحله. از سوي ديگر اقتضاي ذات حق، دوام فيض اوست

و صفات او  و اسما و امساك را خلاف اقتضاي ذات حق و عرفاني، انقطاع فيض

كنـد؛ زيـرا مستمر با آن وابستگي ذاتي معلول انطباق پيدا مـي اين فيض. دانند مي

و وابستگي دائمي معلول، جز بـا اسـتمرار فـيض كـه از ويژگـي  هـاي تعلق ذاتي

اي انقطـاع فـيض صـورت گيـرد، اگر لحظـه. كند فاعليت الهي است، صدق نمي

پس استمرار وجودي معلـول نشـان از دوام فـيض. معلول دوامي نخواهد داشت

.ي دارداله

و ماسوي االله در قياس با علـت حقيقـي خودشـان كـه ذات واجـب الوجـود

و وابستگي هستند، به گونه اي كه هويتي جز همـين مستقلِ مطلق است، عين فقر

اما همين موجودات هنگامي كه بـا. حيثيت تعلقي صرف براي آنها متصور نيست

ـ كه دارا يكديگر مقايسه مي و اعراض ي وجود نفسي نيز هستند شوند، به جواهر

فـي«بـرهمين اسـاس وجـود).31-30ص:1362،طباطبـايي( شوندـ تقسيم مي

و وجود»لغيره«و» لنفسه«به» نفسه .اند تقسيم شده» بغيره«و» بنفسه«به» لنفسه«،

و بنابر اين وجود فقري يا فقر وجودي ممكنات، يـك بحـث عميـق فلسـفي

ي متالـه پـرده از ايـن واقعيـت ارزنـده حكمـا. مبرهن در حكمت متعاليـه اسـت 

و فقر محض نسبت به ذات مستقل برداشته اند كه تمام وجودات معلول وابستگي

مي.و غني خداوندي هستند شود؛ زيرا با اين بيان غناي مطلق ذات حق نيز اثبات

و وابستگي  هاي مطلق، به يك طرف وابستگي نيازمندند كه خود هيچ اين تعلقات

و گرنه ممكنات لحظـه گونه وابس و تعلق به چيز ديگري ندارد اي در ميـدان تگي

برخـي از عبـاراتي كـه از صـحيفه سـيد السـاجدين. هستي درنگ نخواهند كرد

و غني نقل خواهد شد، بيانگر همـين×حضرت زين العابدين در خصوص فقر

و دعاي معصومين. معاني عميق است مانند صحيفه^در حقيقت آيات، روايات
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و دقت نظر حكماي متاله، نظير صدرالمتالهين سجاديه، الهام بخش ژرف انديشي

و غنـاي مطلـق  و تحليل فلسفي فقر وجـودي ممكنـات و شارحان وي در تبيين

.ذات احديت بوده است

و غن  از منظر قرآنافقر

و غن يك دسته از آيـات بـه. به دو گونه مطرح شده استادر قرآن كريم فقر

و مادي اشاره دارند؛ مانند و بينواى فقيـر«: فقر مالي پس از گوشت آنها بخوريد؛

براى فقرايي باشد كه در راه خـدا،) انفاق شما(«).28/حج(»10را نيز اطعام نماييد

و از شدت خويشـتن در تنگنا قرار گرفته نيـاز آنهـا را بـى دارى، افـراد ناآگـاه اند؛

و كاركنانى است كـه«). 273/بقره(»11پندارند مى و مساكين زكاتها مخصوص فقرا

مى) جمع آورى(براى ايـن امـوال بـراى فقـراي«).60/توبـه(»12كشند آن زحمت

و اموال خود بيرون رانده شدند و كاشانه ).8/حشر(»13مهاجرى است كه از خانه

غا و و ماديانما آيات ديگري هستند كه فقر را به معنايي فراتر از معناي مالي

مي. آن اشاره دارند و نيازمنـدان بـه خـدا«: فرمايد قرآن كريم اى مردم شـما فقـرا

و ستايش اسـت هستيد؛ تنها خداوند است كه بى و شايسته هر گونه حمد »14نياز

مي).15/فاطر( در«: فرمايـد مرحوم علامه طباطبايي در خصوص اين آيه خداونـد

و بى نيـازى را منحصـر در خـود كـرد، پـس  اين جمله فقر را منحصر در ايشان،

و؛تمامى انحاى فقر، در مردم و تمامى انحاى بى نيازى، در خداى سبحان است،

و ايـن دو، دو صـفت متقابـل و جدان است، و و غنى عبارت از فقدان چون فقر

چ  يـزى كـه تصـور يكديگرند، ممكن نيست موضوعى از هر دو خالى باشد، هـر

و يا غنى و انحصار غنى در خدا،. شود، يا فقير است، لازمه انحصار فقر در انسان

و آن عبارت از اين است كه ها منحصر در فقر باشند انسان: انحصارى ديگر است
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و خدا غير از غنى ندارد پس انسان.و خدا منحصر در غنى »ها غير از فقر ندارند،

ص17ج:1372طباطبايي،( جـوادي آملـي،( االله مقوم انسـان اسـت فقر إلي).32،

ص1ج:1386 فقيـر به معناي صحيح كلمه، كسي است كه ستون فقراتش ). 256،

و ماننـد كسـي كـه  و امكاني نـدارد و براي ايستادن بر پاي خويش، توان شكسته

و حركت او جز با كمك ديگري، ناميسر است. دچار قطع نخاع است از اين. قيام

را حادثهرو  از» فاقرة الظّهر«هاي تلخ و قرآن كريم نيـز در ترسـيم قيامـت گويند

مي چهره و غمگيني خبر اي يعنـي حادثـه» فـاقره«دهـد كـه در انتظـار هاي گرفته

و در هم كشـيده اسـت، زيـرا«: كمرشكن هستند و در آن روز صورتهايى عبوس

مى مى و)24و25/قيامـت(»15شكند داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم

چون انسان در تمام هويت خويش وابسته به غني محض، يعنـي خـداي سـبحان

و عملي بشر تابع هويت اوسـت، پـس  و از طرف ديگر، ساير شئون علمي است

و اثر خود نيازمند است و فعل و صفت :الـف 1381جوادي آملي،(انسان در ذات

ص14ج ،143-144.(

و غن ×م سجاددر كلام اماافقر

، در قالب دعا به نكات ارزشمندي در زمينه اعتقـادات،×حضرت امام سجاد

و مسايل متعدد ديگر بيـان فرمـوده انـد كـه در مجموعـه صـحيفه امور اجتماعي

يكي از نكاتي كه در ايـن دعـا مـورد اشـاره قـرار. سجاديه گردآوري شده است

غنگرفته،  و ايـن مفـاهيم در . 16ي اسـت است كه برگرفته از كلام الهـامفهوم فقر

و بيان معصومين تبيـين دقيـق فلسـفي^حكمت متعاليه با عنايت به كلام وحي

در دعاي دهم صحيفه سجاديه، به محضر ذات×حضرت سجاد. پيدا كرده است

: دارد احديت چنين عرضه مي
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و من فقيرترين فقرا« بتـو اى بى نياز بى نيازان، اينك ما بندگان تو در اختيار توايم،

و عطاى خويش  به بى نيازى ) بـرد كـه هـر نيازمنـدى از آن بهـره مـي(هستم، پس

).69ص:1383،×امام سجاد(»17نيازمندى ما را بر طرف فرما

را×امام سجاد غنـي«در اين فقره از دعاي نوراني، در يك طـرف خداونـد

را» الاغنياء مي» افقر الفقراء«و در مقابل، خودش روشن است كه فقـر. كند معرفي

و مانند آن مورد نظر آن حضرت نيست؛ زيرا نه تنها آن حضرت در  و علمي مالي

و  و دنيوي، نيازي به كسي نداشت؛ بلكه دسـت ديگـران فقـرا را نيـز امور مادي

مي مي و به آنها كمك و. كرد گرفت بنابر اين منظور حضرت همان فقـر وجـودي

آن بزرگوار به خوبي آگاه است كـه تمـام. وابستگي مطلق به خداوند متعال است

و قوام آنان به عنايت ازلي اوست در اين ميان بهترين دعا. هستي از او ناشي شده

اصل هستي قرار دهـد؛ چـرا كـه هـر انـدازه اين است كه انسان خواسته خود را 

و درجـه وجـودي  وابستگي وجودي به منبع هستي بيشتر باشـد، انسـان از سـعه

و هـر موجـود. بيشتري برخوردار خواهد بود به عبارت ديگر هـر چقـدر انسـان

و درجـه وجـودي بـالاتري برخـوردار باشـد، در درگـاه ربـوبي  ديگري از سعه

و وابسته محتاج را×العابدين به همين جهت حضرت زين.تر است تر افقر«خود

و در ادامه با تعبيرمي» الفقرا ر سعه وجودي، خواستا»فاجبر فاقتنا بوسعك«خواند

.در حد اعلاي آن است

كنند، آن هم در امور برخي بندگان دست نياز را به سوي بندگان ديگر دراز مي

اما همت والاي. آنان را سير كندناچيز، مانند مقداري غذا كه به طور موقت شكم 

را همانند ساير بزرگان دين، تا حدي است كه هستي افزون×حضرت سجاد تـر

مي. كند از منشا هستي طلب مي :فرمايد به همين جهت در فقره ديگري

و نيازمندي من به خودت بيفزاي« يعني هرچه من ). 274ص همان،(»18بر فقر
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وج به تو وابسته كه. ودي بيشتر برخوردار خواهم بودتر باشم از نعمت معنا ندارد

و ماديش افزوده شود، چه در ايـن  و كمبود مالي كسي درخواست كند بر ناداري

و نيازمند خواهد شد كـه موجـب غفلـت از  و امور دنيوي وابسته صورت به دنيا

كه اين تعبيرات همان حقايق قرآني است كه بر زبان بنده. خداست اي جاري شده

تـوان تنها با وابستگي تام به ذات ازلي خداوندي، مـي. به منبع هستي است متصل

توان از او بـي نيـاز نياز شد، اما با استمداد از همه مخلوقات، نمي از همه عالم بي

).79ص همـان،(»19اي خدايي كه تنها به تو از همه عالم بي نياز توان شـد«: شد

و فقـر وجـودي مخلوقـات معناي اين كلام ژرف، همان غناي وجودي ذا ت حق

و گرنه در ساير امور از ديگران مي را اوست، و نياز مادي خـود توان بهره گرفت

مي. برطرف كرد و صـد البتـه آنچه تنها به واسطه او تامين شود، جز هستي نيست

بي. كه جز هستي، چيز ديگري محقق نيست نيازترين موجود كسي است كـه پس

ا و هستي و نيازمندترين موجود، كسي است كـه در خود، اصل وجود اصـل ست

:وجودش نيازمند است

ص همـان(»20و آنان كه از فقر خود به غناي ذاتي تو از همه بي نياز شـدند« ،

و بى چيـزى بـه تـو شـكوه كنـد بـى نيـاز«،)147 يا هر كه را كه با توكلّ از فقر

و خـوار نمياى اى؟ بار خدايا نوميد مكن كسى را كه جز تو بخشنده كننده يابـد،

صهمان(»21گردد نياز نمي مكن كسى را كه از تو به كسى جز تو بى خـود«).93،

بي نيازى از آفريدگانت ستوده را به بى و تو به و آنـان.اى نيازى از آنها شايسته اى

و ايشان هم احتياج به تو را سزاوارند را به فقر نسبت داده پس هر كـه بسـتن. اى

و نيا و بر طـرف كـردن احتيـاج را از رخنه فقر زمندى خود را از درگاه تو بطلبد،

و بـراى  خويش به وسيله تو بخواهد، حاجـت خـود را در جايگـاهش خواسـته،

صهمان(»22رسيدن به مطلب خويش از راهش در آمده است بـار خـدايا«).80،
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و خواسته ر حاجت و بى چيـزيم و نيازمندى و فقر ا ام را به سوى تو قصد نمودم

و مهربانيت از و رحمت به درگاهت فرود آوردم، در حالي كه اطمينانم به آمرزش

و كردارم بيشتر است صهمان(»23عمل در دعـاي عرفـه×امام حسـين ). 283،

و بـي«: كند عرض مي نيـازيم، پـس چگونـه در فقـرم خدايا منم فقير در عين غنا

تو(نيازمند ).602ص:1383قمي،(»24نباشم) به

غ و تعلق وجـودي اسـت فقر در غنـاي مـن در آنچـه دارم. نا همان فقر ذاتي

و  و در ايـن وجـود عـين نيـاز همان وجودي است كه سراسر از ناحيه خداسـت

نه تنها در ابتداي افاضه هستي، بلكه در ادامه هستي خود. وابستگي به خدا هستم

و وقتي چيزي عين وابستگي به ديگري باشد، ابتدا.ام نيز عين وابستگي ي افاضـه

و در ابتداي هستي. ادامه آن يكسان است همانند سايه است كه در همه چيز خود

صهمـان( 25دايـم الفضـل.و ادامه آن، عين وابستگي به صاحب سايه است ،79(

.بودن حضرت حق به همين معنا است

ميامام به معناي ديگ :از جمله. كندر فقر هم اشاره

و از نيازمنـدى بـه كسـاني كـه ماننـدو پناه ميبريم به تو از شماتت« دشمنان

از«).65ص:1383،×امام سجاد(»26خودم هستند اگر مـرا بـه خـود واگـذارى

و اگـر) انجام( و آنچه مصلحت من در آن است انجام نـدهم، كارها ناتوان گردم،

و اگـر مـرا بـه  و درهم به من نگرند، مرا به خلق خويش واگذارى با روى گرفته

خ و ناچار به و ناگوار بخشند و اگر ببخشند كم ويشانم واگذارى نوميدم گردانند،

و نكوهش بسيار نمايند و بخشش خـود،. بر من منتّ فراوان نهند پس به احسان

و بـه بزرگـى خـويش بلنـد مرتبـه  و خدايا، بى نيازم گـردان، و بـه غنـا ام فرمـا،

و به آنچه  آ(توانگريت دستم را بگشا، و و نيكى دنيا از(نزد تو است) خرتخير

صهمان(»27بى نيازم نما) ديگران ، همـان(»28قدرت تحمل بر فقر ندارم«). 128،
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و درويشـان را بـرايم محبـوب گـردان«). 127ص »29بار خدايا همنشـينى فقـراء

صهمان( ،164.(

و مادي×در اين فقرات از دعا منظور حضرت سجاد از فقر، همان فقر مالي

ت و غني مطلق متعلق استاست؛ زيرا فقر وجودي .نها به ذات مستقل

جهينت

ائمه بزرگوار ما به جهت اين كه با عالم معنا آشـنا بودنـد، سـخنان آنـان نيـز

و واقعي است عباراتي كـه در قالـب دعـا از ايـن. روگرفت همان واقعيات غيبي

هاي علم، به دست ما رسيده است، فرصت خوبي است تـا سـر از سـراي گنجينه

و به حقايق هسـتي نظـر كنـيم مادي بي صـحيفه سـجاديه كـه از ايـن. رون آورده

مي گنجينه و دقايقي است كه عقـل رود، مشتمل بر ظرافت هاي ارزنده به شمار ها

مي بشري را شگفت و پر محتوا، استخدام واژه. كند زده يكي از اين تعبيرات عميق

ف×فقر توسط حضرت سجاد و است كـه حكمـاي اسـلامي بـا تـاملات لسـفي

و سلوك، پرده از ژرفاي معنوي آن بر گرفته .اند عرفاي مكتب اسلام با سير

و به همين جهت كسي كه ستون فقـرات و احتياج است فقر به معناي ناداري

و ايستادگي ندارد از سوي ديگـر هسـتي هـر كسـي از ناحيـه. نداشته باشد، قوام

و اگر ذات حق افاضه نفرمايد، چيزي در ميان نخواهـد بـود؛ هستي بخش اوست

و بـه. يعني هرچيزي سراسر وجودش نياز بـه خداسـت  ايـن مطلـب در فلسـفه

بدين معنا كه معلول در هستي خـود. خصوص حكمت متعاليه برهاني شده است

و اين هسـتي به علت حقيقي نيازمند است و وجود اصالت دارد ، زيرا تنها هستي

و ذات خـودي معلول در تمام هسـتي دهد؛ يعن تمام حقيقت معلول را تشكيل مي

در. عين نياز است؛ زيرا قبل از افاضه هستي، چيزي نبوده تا نيازمنـد باشـد پـس
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و فقر به ذات هستي بخش است و بقا، عين نياز اين همان فقر وجـودي. حدوث

در دعاي صحيفه سجاديه، از اين طريق، با هسـتي بخـش×است كه امام سجاد

و نيــاز مــي  آن حضــرت در مقابــل ذات حــق خــود را فقيرتــرين. كنــد خـود راز

و هسـتي خـود، بـه مركـز هسـتي موجودات معرفي مي كند؛ يعني در تمـام ذات

و تعلق است اي. وابسته، بلكه عين وابستگي هرچه انسـان وابسـتگيكهن معنابه

بـه. خود را به منشأ هستي بيشتر كند، از غناي بيشـتري برخـوردار خواهـد بـود 

پ نيـز بـه محضـر×در گرامي آن حضرت، حضـرت سـيد الشـهدا همين جهت

.كند نه تنها در ناداري، بلكه در غناي خود به او محتاج است خداوند عرض مي

و وجودي مي، فقر ذاتي گيرد؛ زيرا انواع ديگر فقر، مانند فقر مالي را نيز در بر

و متعلقـات وجـود  و هستي خود وابستگي دارد، در عوارض ي كسي كه در ذات

.خود نيز وابسته به غير است
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستان، نهمشماره  92پائيز

د دينيتجربه  دگاهياز دو

1د محب زادهيمج

دهيچك
د ديكيينيامروزه تجربه  ـاز مباحث مهم فلسـفه . رودين بـه شـمار م ـي

و فهم بشريرماخر مضاميشلا .ديدين كتب مقدس را در تعارض با عقل

ايو ديبر و اساس دين مبنا گوهر وينين را تجربه يدانست كه از نظـر

د و وابسـتگيعنيينيتجربه وياحساس اتكـا و كامـل بـه منبـع مطلـق

و.ز استيكه از جهان متمايقدرت چونيمورد انتقاد بزرگانياما نظرات

فويليو ليام آلستون، ديرباخ، جورج و گران قرار گرفتهيندبك، مك گراث

ا. است چين تحقيدر ديستيق با ف مختلـف آن آشـنايو تعـارينيتجربه

آاز منظر.ميشويم ياز امـر متعـالين آگـاهيـد:يت االله بهشتيحضرت

د و تجربه و سرسپردگيراهينياست . اسـتيدر برابر آن امر متعاليافتن

دان ايش مـيكسيرا براينيتجربه مـيكه آن را از سر يگذرانـد معتبـر

و در كنار براه ويمينيدياثبات باورهايبرايليدلين عقلانيداند داند

د نينيمعتقد است كه تجربه و نبايابداع غرب ايست نيـد كام جان را از

ف ف. اض محروم ساختيمنبع ديبه هر حال نگاه دو ينـيلسوف به تجربـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/11/92:؛ تاريخ پذيرش15/6/92: تاريخ دريافت.كارشناس ارشد فلسفه اسلامي.1

majidmohebzadeh@yahoo.com 
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مسيايدنيفرهنگيبا توجه به فضا و زيحياسلام رايـت متفـاوت اسـت

و تعقل اهميحيمكتب اسلام بر خلاف مس ميت به تفكر . دهديت فراوان

ا ايدر فين مقاله نظرات دين دو ويد بررس ـمـورينيلسوف درباره تجربه

.ل قرار گرفته استيتحل

دتج:يديواژگان كل دينيربه شلاي، بهشتشهودن،ي، فلسفه .ماخرري،

*** 

 مقدمه

د ازشـاخهيكيبه عنوانينيدو مجامعيدر مراكز دانشگاهنيامروزه فلسفه

و چـون دربـاره محتويمعرفت بشريها  ـمطرح است كه به چند دي  ـات ين م ـي

د. پردازد دياعجاز، مسئله الوه،نيانتظار از  ـت، زبـان د ي از جملـهينـين، تجربـه

ا فيمباحث دلسوفاين دانش است كه ويعقلانـين بـا كـاوش هـاين بـه بحـث

ميپيبررس ا. پردازنديرامون آن ها ميدر دين از مباحث مهم فلسفهينيان تجربه

ميد ديامروزه در مجامع علم.ديآين به شمار افتـهييتيآن چنان اهمينيتجربه

ف دياست كه اكثر پيلسوفان آنين  ـكتاب،رامون  ـرا بـه رشـته تحرياا مقالـه ي ر ي

و تدريو در مراكز دانشگاه درآورده پيبه بحث ايس  ـرامون ن امـر مهـم همـت ي

ميا. گمارده اند و ذهن متفكـرانيشمندان سابقه طولانيان اندين موضوع در دارد

شلا. جهان را به خود مشغول داشته است هايدر جهان غرب كتبيرماخر آموزه

و فهم بشر ايو.ديديمقدس را در تعارض با عقل ديبر رايـن اساس گـوهر ن

ب و توجه به و آن را از مقولات معرفتينهاياحساس خـارجيو نظريت خوانده

رويشلا.ه استساخت نويكرديرماخر ديكاملاً بنين را در دين و اساس نيان نهاد

د دينداريو دينيرا تجربه دينيدانست، تجربه وياز ايدگاه ايـيعقلـيتجربه

و وابستگست بلكه احساسينيمعرفت قياتكا و و كامل به منبع استيدرتمطلق

.ز استيكه از جهان متما


